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دیروز ظهر به وقت واشنگتن و حوالی ساعت 20:30 
به وقت تهران دونالد ترامپ بعد از 4 سال دوری از قدرت 
دوباره به کاخ سفید اسباب‌کشی کرد و به این ترتیب 
حالا او برای 4 سال آینده مستاجر کاخ سفید است؛ 
مستاجری که حالا در صدر ارکان قدرت کشوری قرار 
دارد که از منظر نظامی، سیاسی و البته اقتصادی یکی 
از قدرتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ترامپ البته با سروصدای بســیار درباره امضای 
تعداد قابل‌توجهی فرمان فوری در روز اول بازگشتش 
به کاخ ســفید، روزها بــود که توجه‌ها را به ســمت 
بازگشت طوفانی خود جلب می‌کرد، اما برای ایرانیان 
شاید بازگشــت او معنای متفاوتی را به ذهن متبادر 
می‌کرد. ترامپ در دور نخســت ریاست جمهوری 
خود ، از قرارداد برجام که بسیاری آن را قرارداد قرن 
می‌خواندند با یک امضا خارج شــد و شــدیدترین 

تحریم‌های ممکن را به ایران تحمیل کرد.
بازارهای مالی ایران نیز روزهای اخیر کاملا متاثر 
از خبر بازگشت اوست آن هم در شرایطی که مارک 
والتز، مشاور امنیت ملی دولت دوم ترامپ با این ادعا 
که »پدافند هوایی ایران نابود شده«، گفته است که 
»اکنون لحظه گرفتن آن تصمیمات کلیدی است و 
در ماه آینده این کار را )تصمیم‌گیری( خواهیم کرد«.

البته که سخنگوی وزارت خارجه نیز به سرعت به 
اظهارات او پاسخ داد و گفت این اظهارات مخرب بوده 
و در جهت خیر و صلاح هیچ طرفی نیست. سخنگوی 
اسماعیل بقایی در نشست خبری خود افزود که ایران 
در دفاع از منافع و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود 

قاطعانه عمل خواهد کرد.

در همین حال لیندسی گراهام که همه او را به عنوان 
یک سناتور تندرو جمهوریخواه می‌شناسند نیز گفته 
است که »شانس موفقیت دیپلماسی با ایران یک در 

تریلیون و احتمال موفقیت حمله 90 درصد است.«
در واقع به نظر می‌رسد حتی پیش از ادای سوگند 
توسط ترامپ نیز، تندروها از هر دو جناح در حال کار 
و فعالیت هستند، کمااینکه در ایران نیز گاندوسازان 
دست به کار شده‌اند و قرار است مجموعه تلویزیونی 
جنجالی گاندو این بار از شــبکه افق بازپخش شود و 
روایت‌هایی درباره ساخت سری جدید این مجموعه 

ضد مذاکره نیز به گوش می‌رسد.

ماجرای تهران و واشنگتن در دور دوم ترامپ
در این بین اما فارغ از تلاش‌های تندروها در تهران 
و واشنگتن همچنان این سوال مطرح است که ترامپ 
قصد دارد در دور جدید ریاست جمهوری خود در برابر 
ایران چه مسیری را طی کند؟ مساله این جاست که 
»دونالد ترامپ« در شرایطی به کاخ سفید بازگشته که با 
جهانی بسیار خشونت‌بارتر و بی‌ثبات‌تر از زمانی روبه‌رو 
خواهد شد که چهار سال پیش مجبور به ترک آن شد.

البته کــه همین حضــور او در جایگاه ریاســت 
جمهوری به نظر می‌رسد خود، عاملی برای افزایش 

ناامنی در جهان باشد.
 او برنامه‌هایی نامشخص و نامطمئن برای خاتمه 
سریع جنگ‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه ارائه 
کرده است. ترامپ با متحدان ایالات متحده دشمنی 
کرده، سودای بازگشــت به دورانی که در آن ایالات 
متحده به‌راحتی سرزمین‌های موردنظرش را تصرف 
می‌کرد، در سر دارد و او و مشاورانش تهدیدهایی را در 
زمینه آغاز جنگ‌های تجاری مطرح و از جنبش‌هایی 

حمایت می‌کنند کــه دموکراســی‌ها را تضعیف و 
اقتدارگرایان رو به رشد را تقویت کرده‌اند.

روابط میــان تهران و واشــنگتن هــر چند در 
ســال‌های اخیر به صحنه‌ای از جدال‌های بی‌پایان و 
بی‌اعتمادی‌های عمیق بدل شده، اما در این میدان 
پرآشــوب، گاهی هم جرقه‌هایی از امید به چشــم 
می‌خورد. اکنون شاید برای نخستین بار نشانه‌هایی 
از تمایل به تعامل، اگرچه پراکنده و شکننده، در میان 
برخی نهاد‌ها و بازیگران کلیدی در تهران و واشنگتن 

در حال خودنمایی است.

آیا فشار حداکثری در برنامه ترامپ است؟
در مساله ایران نیز به نظر می‌رسد او یک بار تا انتهای 
روند فشار حداکثری را پیموده باشد و برای بسیاری 

سوال است آیا باز به همان مسیر خواهد رفت. 
ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، خروج از 
توافق هسته‌ای ایران و اجرای کمپین فشار حداکثری 
از طریق تحریم‌ها و کاهش نفوذ آن در منطقه را امتحان 
کرد و اکنون نیز ترکیب کابینه او با افراد تندرو علیه 
ایران، از جمله »مایک والتز« می‌تواند او را در تضاد با 
متحدان خلیج فارس قرار دهد که به نظر می‌رسد به 

دنبال کاهش تنش‌ها با تهران هستند. 
البته که آن چه اکنون به وضوح مشــخص است، 
افزایش ابهام در سیاســت‌های آتی ترامپ اســت. 
رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده خود نیز آشکارا 
از این آشفتگی اســتقبال می‌کند؛ زمانی که در یک 
کنفرانس مطبوعاتی از او درباره برنامه‌هایش برای ایران 
سؤال شد، با پاسخی مبهم گفت:»چگونه می‌توانم الان 
چیزی در این باره بگویم؟ این موضوعی نیست که پیش 
از وقوع یا عدم وقوع چیزی بخواهم در موردش صحبت 

کنم. نمی‌خواهم شما را ناراحت کنم، اما فکر می‌کنم 
این موردی نیست که بخواهم الان در مورد ایران یا هر 

جای دیگری از جهان به آن پاسخ بدهم.«
اما ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده 
از درگیری‌های پرهزینه در خاورمیانه اجتناب کند، 
اکنون چطور بدون تکیه بر دیپلماسی می‌خواهد تنها 
بر طبل فشــار حداکثری بکوبد؟ او اکنون باید نشان 
دهد که دیپلماســی می‌تواند جایگزینی مؤثر برای 
رویکرد‌های تقابلی باشد و ازســرگیری مذاکرات با 
تهران شاید تحقق همان وعده عدم درگیری پرهزینه 

با تهران باشد.

مذاکرات با    اروپا و توپی که 
در زمین ترامپ است!

از سوی دیگر ترامپ در شــرایطی به کاخ سفید 
بازگشــته که مذاکرات ایران و اروپا نیــز اکنون در 

جریان است. 
چنان چه هفته گذشته نیز رویترز در ارزیابی خود 
از دیدارهای ژنو، مشــخصا به نقش ایالات متحده و 
سیاست دولت ترامپ اشــاره دارد و نوشت که»دور 
جدید گفت‌وگوهای ژنو پس از نشست قبلی در ماه 
نوامبر انجام شــد. در آن زمان، یکی از مقامات ایرانی 
به رویترز گفته بود، نهایی کردن نقشه راه با اروپایی‌ها، 
توپ را در زمین ایالات متحده بــرای احیا یا نابودی 

توافق هسته‌ای قرار می‌دهد.«
 به نوشــته این خبرگزاری و در تحلیل نه چندان 
خوش‌بینانه، »در حالی که کم‌تر از یک هفته تا پیش از 
بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات 
متحده، به کاخ ســفید باقی مانده، او متعهد شده که 
به سیاســتی که در دوره قبلی خود دنبال می‌کرد، 
بازگردد که به دنبال نابودی اقتصــاد ایران بود تا این 
کشور را مجبور به مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، برنامه 
موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای کند.«

نکته اما این جاست که ایرانی‌ها نیز هرگز نگفتند 
مذاکره نخواهند کرد؛ در روزهای اخیر بارها پزشکیان  
و عراقچی بر مذاکره عزتمندانــه بر پایه مصالح ملی 

تاکید کرده‌اند.
در همین شــرایط، المانیتور نیز در گزارشی در 
روزهای اخیر از روند پیش رو ارزیابی بینابین دارد و 
به اعتقادش، »دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب 
آمریکا گفته که آماده مذاکره با ایران است، اما همچنین 
وعده داده که در قبال تهران سخت‌گیرانه عمل کند و 
از شاهین‌های ایران برای پست‌های کلیدی سیاست 
خارجی و امنیت ملی در دولت آینده استفاده کرده 

است.«
در مقابل اما عراقچی، در مصاحبه‌ای با شبکه سی 
سی تی وی چین تاکید کرده که »فرمولی که ما برای 
حل موضوع هســته‌ای در نظر داریم، همان فرمول 
برجام است که در ازای رفع تحریم‌ها، حاضر به نظارت 

اعتمادساز درباره برنامه هسته‌ای ایران هستیم«.

ترامپ در دوراهی سخت فشار بیشتر 
یا بازگشت به میز مذاکره!

حال در چنین شــرایطی به نظــر ترامپ در یک 
دوراهی است که البته بخشــی از مسیر انتخاب او از 

تصمیمات سیاسی در تهران می‌گذرد.
در ایران، انتخاب مســعود پزشــکیان به‌عنوان 
رئیس‌جمهوری معتدل و اهل گفتگو نشان از رویکرد 
جدیدی در سیاست داخلی و خارجی کشورمان دارد. 

پزشکیان که به تعامل و دیپلماسی اعتقاد دارد، بار‌ها 
بر اهمیت همکاری با غرب برای کاهش فشــار‌های 
اقتصادی و حل بحران معیشــتی مردم تأکید کرده 
است. او در ســخنرانی‌های اخیر خود اشاره کرده که 
تقویت اقتصاد ایران بدون کاهش تنش‌های بین‌المللی 
و بهبود روابط با قدرت‌های جهانــی، به‌ویژه آمریکا، 
دشوار خواهد بود. عراقچی،  نیز همسو با این سیاست، از 
آمادگی تهران برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر 
داده است. این مواضع نشان می‌دهد که تهران به‌رغم 
فشار‌های داخلی و خارجی، همچنان مسیر مذاکره 
را باز نگه داشته، اما برای دستیابی به نتایج ملموس، 

انتظارات مشخصی از طرف‌های مقابل دارد.
این بدان معناســت که در تهران حالا نجواهای 
مذاکره و گفتگو با شرایط ویژه شــنیده می‌شود اما 
در نقطه مقابل نیز دولت ترامپ با همه اما و اگرهاش 

یکسره در آغوش تندروها نیست.
برخی از مشاوران ترامپ، از جمله مسعد بولس، 
به اهمیت باز گذاشــتن در‌های دیپلماســی اشاره 
کرده‌اند. این دیدگاه بر این اساس استوار است که فشار 
اقتصادی و تهدید نظامی به تنهایی نمی‌تواند ایران را به 
تغییر رفتار وادار کند و تنها راه پیش‌رو، مذاکره جدی 
برای دســتیابی به توافقی جدید است. این اختلاف 
در دیدگاه‌ها نشــان می‌دهد که سیاست ترامپ در 
قبال ایران ممکن است ترکیبی از رویکرد‌های فشار 
و تعامل باشــد. آینده این روابط همچنان در هاله‌ای 
از ابهام اســت، اما رویکرد ترامــپ در ماه‌های اولیه 
ریاســت‌جمهوری‌اش می‌تواند سرنوشــت مسیر 

دیپلماسی یا تقابل را تعیین کند.

ترامپ به راه میانه تن نمی‌دهد
در همین راستا، احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی 
در آستانه تحلیف ترامپ در کانال تلگرامی‌اش نوشت: 
»بحث در بارۀ رابطۀ ایران و آمریکا بی‌نهایت تکراری 
و دل به هم زن شده است. هیچ حرف نو و ناگفته‌ای در 
این باره باقی نمانده است. اینک لحظۀ تصمیم‌گیری 
قاطع و نهایی فرارسیده است. ترامپ فردی نیست که با 
سیاست »مدیریت تخاصم« آنگونه که دستگاه بی‌رمق 
وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی در پی آن است، کنار 
آید. او در پی »عادی‌سازی تمام‌عیار« یا »رویارویی 
تمام‌عیار « در روابط کشورش با ایران است. حال این به 
عهدۀ مقام‌های مسئول است که یکی از این دو مسیر را 
انتخاب کنند. این باری است صرفاً بر دوش خود آنان با 

همۀ سنگینی و عوارض و عواقبش.«
به هر حال، اکنون دو انتخاب برای طرفین در تهران 
و واشنگتن وجود دارد؛ مذاکره با رویکرد دیپلماسی و 
بسترسازی برای فشار حداکثری! به نظر می‌رسد برای 

ارزیابی آنچه پیش روست باید صبر و مدارا پیشه کرد.

ســوتیتر : رویکــرد ترامــپ در ماه‌هــای اولیه 
ریاســت‌جمهوری‌اش می‌تواند سرنوشــت مسیر 
دیپلماســی یا تقابل با ایران را تعیین کند. اکنون دو 
انتخاب برای طرفین در تهران و واشنگتن وجود دارد؛ 
مذاکره با رویکرد دیپلماسی و بسترسازی برای فشار 

حداکثری! 
سوتیتر: ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوریش، 
خروج از توافق هسته‌ای ایران و اجرای کمپین فشار 
حداکثری از طریق تحریم‌هــا را امتحان کرد و برای 
بسیاری سوال است که آیا در دور جدید باز به همان 

مسیر خواهد رفت؟

بقایی:
توافق ایران و افغانستان در موضوع 

حق‌آبه دور از دسترس نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه دربــاره موضوع حق‌آبه 
ایران از هیرمند گفت: سیاست همسایگی و روابط تاریخی، 
فرهنگی و تمدنی ایجاب می‌کند ایران و افغانستان به توافق 
دست پیدا کنند و این امر دور از دسترسی نیست. اسماعیل 
بقایی، دیروز در بخشی از نشســت خبری هفتگی خود در 
پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع حق‌آبه ایران از هیرمند، 
گفت: موضوع حق‌آبه ایــران از هیرمند و حق‌آبه‌هایی که از 
سایر رودخانه‌های جاری به سمت ایران وجود دارد، همواره 
مورد پیگیری ما بوده و و در دســتور کار ثابت مذاکرات بین 
ایران و افغانستان بوده و خواهد بود.  دیپلمات ارشد جمهوری 
اسلامی ایران تاکید کرد: فکر می‌کنم که همکاری در مورد 
آب می‌تواند یکی از نقاط قوت و همکاری بین دو کشور ایران 

و افغانستان باشد. 
    

طاهری آکردی اعلام کرد؛
تدوین سند جامع »امر به معروف« 

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از طراحی 
یک بازی موبایلــی تحت عنوان »امر به معــروف« با ۲۰۰ 
مرحله خبر داد و گفت: یکی از کارهای بزرگ ستاد در یک 
سال اخیر، تصویب سیاست‌های جامع امر به معروف کشور 
است و این سند به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و اگر 
تصویب شود، در تمام برنامه‌های آینده کشور، سهم امر به 
معروف در دستگاه‌ها مشخص می‌شــود. به گزارش سایت 
دیده‌بان ایران، محمدحســین طاهری آکــردی دیروز در 
نشستی خبری در کرمان با بیان اینکه کار ایجابی با ماست 
و در حوزه هنرمندان نیز کار را آغــاز کرده‌ایم، افزود: امر به 
معروف یک امر حکمرانی دینی است و باید در این زمینه همه 
مطالبه‌گر باشند. در این راستا بیش از ۱۴۰ نشست علمی 
 و کرسی آزاداندیشی در دانشــگاه‌ها از سال گذشته برگزار 

شده است.
    

تدفین پیکر دو قاضی در قم
پیکر علی رازینی و محمد مقیسه در قم تشییع و در حرم 
حضرت معصومه به خاک سپرده شد. به روایت مهر، در مراسم 
تدفین جمعی از علما، نماینــدگان بیوت مراجع، جمعی از 
اعضای جامعه مدرســین حوزه علمیه و مجلس خبرگان و 

قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.
    

عضو کمیسیون امنیت ملی: 
قانون به‌کارگیری سلاح 
به صحن مجلس می‌رود

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی 
گفت: قانون به کارگیری سلاح را در کمیسیون در دستور کار 
قرار دادیم و به‌زودی بعد از پایان بررسی‌ها به صحن مجلس 
ارسال می‌شود. بهنام سعیدی در آیین تودیع و معارفه برخی 
از روسای پلیس شهرستان جیرفت اظهار کرد: حفظ اقتدار 
نیروی انتظامی در دســتور کار کمیسیون امنیت ملی قرار 
دارد و در این راستا قانون به کارگیری سلاح که قانون جامعی 
است و وظایف نیروهای مسلح و امنیتی در به کارگیری سلاح 

را مشخص می کند در حال بررسی است.
    

کنایه ظریف به رسایی: 
مرا عزل کنید، دنیا برایم به آخر نمی‌رسد!

محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، در 
برنامه »حضور« گفت: »نقد صحبت رهبری که به من گفته 
بودند »متدین« از یک ملبس به لباس روحانیت بعید است! 
مقام معظم رهبری از روی لطف فرمودند »غیور، شــجاع و 
امین«. یکی از این دوســتان که الان خیلی می‌خواهد بنده 
را عزل کند که اگر اتفاق هم بیفتــد، برای من خیلی دنیا به 
آخر نمی‌رســد، گفته بود این مدح بدتر از ذم اســت! یعنی 
آقا هیچ صفت خوب دیگــری در تو پیدا نکــرده و گفته تو 
متدینی! از یک آدم روحانی ملبس به لباس اســام خیلی 
 بعید اســت که بگوید تعریف از یک نفر بــه عنوان متدین، 

ذم او است.« 
    

روحانی:
همه چیزم را در راه رسیدن 

به توافق برجام دادم 
حسن روحانی گفت: من هم همه چیزم را در راه رسیدن 
به توافق برجام دادم. آبرو و حیثیت و اعتبار و سوابقم را دادم تا 
توافق بشود و این توافق به‌هرحال حاصل شد. حسن روحانی، 
رئیس‌جمهور ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم در دیدار 
جمعی از جوانان فعال سیاســی و رسانه‌ای ادامه داد: توافق 
را می‌بایست در ســال ۹۳ انجام می‌دادیم، شد ۹۴ و تازه که 
توافق انجام دادیم ۷-۶ ماه طول کشید اجرایی شود. با همه 
فراز‌ونشیبی که ما عبور کردیم این امید و پشتوانه مردم بود 
که باعث شد به توافق برســیم. رئیس‌جمهور اسبق ایران 
خاطرنشان کرد: البته من هم همه چیزم را در این راه دادم. 
آبرو و حیثیت و اعتبار و سوابقم را دادم تا این توافق بشود و این 

توافق به‌هرحال شد.
    

تتلو، تیتر گاردین شد
خبر‌های جدید درباره محاکمه امیرحســین مقصودلو 
معروف به تتلو به صفحه نخست وب‌سایت نشریه گاردین 
رسید. گاردین در این زمینه نوشــته: »دادگاه، تتلو ستاره 
موسیقی پاپ را به جرم توهین به مقدسات به اعدام محکوم 
کرد و بر اساس گزارش‌ها، مدت حبس پنج ساله امیرحسین 
مقصودلو پس از اعتراض دادستان افزایش یافته است.« در 
ادامه نیز به نقل از یکی از رسانه‌های ایرانی آمده است: »دادگاه 
عالی، اعتراض دادستان را به حکم پنج سال حبس قبلی در 
جرایمی از جمله توهین به مقدسات پذیرفت. پرونده مجدداً 
باز شد و این بار متهم به جرم توهین به پیامبر اکرم )ص( به 

اعدام محکوم شد.«

همزمان با تحلیف ترامپ؛ آینده روابط ایران و آمریکا در صدر تحلیل‌ها قرار گرفتروی موج کوتاه

تهران- واشنگتن؛ توافق یا رویارویی؟

نهال فرخی

معاون سیاسی معاونت راهبردی رییس‌جمهور گفت: به نظر من، کاری که جمهوری 
اســامی ایران می‌کند و باید هم بکند، تلاش برای این است که سیاست ترامپ در مورد 

ایران را خودش سازماندهی کند و نه بدخواهانی مثل نتانیاهو.
ساسان کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ در رابطه با سخنان اخیر رییس‌جمهور و 
وزیر امور خارجه مبنی آمادگی مذاکره با اروپا و آمریکا و واکنش طرف‌های غربی نسبت 
به این مساله، تصریح کرد: نظر جمهوری اسلامی ایران یک نظر اصولی است که توسط 
وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور بیان شده و آن این است که اصولاً ما با مذاکره در شرایط 
شرافتمندانه مشکلی نداریم. در هر حال، آقای ترامپ دیگر یک هندوانه در بسته نیست و 
ما ایشان را تجربه کرده‌ایم و همچنین ایشان نیز سیاست را تجربه کرده است. بنابراین با 

وضعیت شفاف‌تری نسبت به گذشته مواجهیم.
وی ادامه داد: ترامپ امکان انتخاب هر دو مسیر را دارد که به دام نتانیاهو بیفتد و تلاش 
کند برای ادامه موضع بی‌فایده فشار حداکثری که طبیعتاً پرهزینه است، ولی فایده‌ای 
ندارد. اما از سوی دیگر، او ممکن است در راستای میل به تاریخ‌سازی تلاش کند که چالش 
با ایران را تبدیل به یکی از به‌اصطلاح موضوعاتی کند که توانسته به‌طور تاریخی در موردش 
نقش‌آفرینی کند و توافق‌ساز باشد. به نظر من، کاری که جمهوری اسلامی ایران می‌کند و 
باید هم بکند، تلاش برای این است که سیاست ترامپ در مورد ایران را خودش سازماندهی 

کند و نه  بدخواهانی مثل آقای نتانیاهو.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌شرط یا خط قرمزی از سوی ایران 
و آمریکا برای شروع مذاکرات تعیین خواهد شد، عنوان کرد: پیش شرط با خط قرمز فرق 
می‌کند. همه مذاکرات در دنیا خط قرمز دارند. اصولاً پیش‌شرط را سازنده نمی‌بینم، چه از 
طرف جمهوری اسلامی ایران، چه از طرف ایالات متحده و کشورهای دیگر باشد. پذیرفتن 

و مطرح کردن این قضیه بیشتر  عنوان مذاکرات را به حاشیه می‌برد.

اروپایی‌ها کور می‌کنند، ولی شفا نمی‌دهند
وی در خصوص مذاکرات هسته‌ای که میان ایران و اروپا در جریان است و دو دور از این 

گفت‌وگوها هم برگزار شده است، بیان کرد: اروپایی‌ها اصولاً خیلی توان سازماندهی مثبت 
ندارند، ولی خراب کردن هر چیزی را به‌صورت پرسرعت انجام می‌دهند. بنابراین، به قول 
آقای ظریف، کور می‌کنند، ولی شفا نمی‌دهند. بنابراین، این گفت‌وگوها به نوعی دفع شر 
و حداقل رایزنی‌ها برای نرفتن اروپایی‌ها به سمت تخریب هرگونه رابطه بین ایران و غرب 
و به‌خصوص ایالات متحده است. به هر حال، وزن اعتباری کشورهای اروپایی و اتحادیه 

اروپا سرجای خود باقی است.

اروپایی‌ها همیشه می‌توانند در حاشیه آمریکا نقش بازی کنند
کریمی افزود: اگر فکر کنیم که اروپایی‌ها می‌توانند فشاری که ایالات متحده روی ما 
می‌خواهد اعمال کند را سبک کنند، اشتباه است چراکه اروپایی‌ها نه امکان و نه اراده‌ای 
برای این کار ندارند. اگر قرار باشد که ما با آمریکا به نوعی همگرایی تاکتیکی و در موضوعات 
محدودی که نظام مشخص می‌کند در چارچوب تعیین‌شده بخواهیم گفت‌وگو کنیم و به 
نتیجه برسیم، اروپایی‌ها می‌توانند نقش بازی کنند. بنابراین، اروپایی‌ها همیشه می‌توانند 

در حاشیه آمریکا نقش بازی کنند و خیلی توان مستقلی برای بازیگری ندارند.

جهان امروز جهان غرب و شرق نیست و ما نباید سربازان جنگ سرد
 باقی بمانیم

این تحلیلگر روابط بین‌الملل در رابطه با تاثیر ارتباطات میان ایران و شرق در برقراری 
رابطه با کشورهای غربی، اظهار کرد: به هر حال جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که روابط 
خارجی خود را با همه کشورهایی که به رسمیت می‌شناسد، تا حد ممکن اصلاح کند. اگر 
هم تنشی وجود دارد، تنش را مدیریت کند.  اما این موضوع مانند همه کشورهای دیگر است 
که می‌توانند در این واحد با همه اکناف دنیا کار کنند و ما هم استثنا نیستیم. یعنی اگر شما 
ایران را با کشورهایی مثل ترکیه، کشورهای عربی، پاکستان و سایر کشورها مقایسه کنید، 
همه این کشورها با هم، با اروپا، هم با آمریکا و هم با چین، هم با مالزی و هم با روسیه و هم با 
ترکیه همکاری می‌کنند.  جهان امروز جهان غرب و شرق نیست و ما نباید سربازان جنگ 

سرد باقی بمانیم. جهان دوقطبی گذشته و اساساً جهان دوقطبی دیگر گذشته است و ما 
نباید در دام تحلیل‌های جنگ سردی قرار بگیریم.

تلاش خواهیم کرد که ارتقای شأن کشور را دنبال کنیم
کریمی با اشاره به آینده سیاست خارجی ایران خاطرنشان کرد: به قول فرمایش حضرت 
امام، ما مأمور به وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه. بنابراین، دستگاه سیاست خارجی، یعنی 
وزارت امور خارجه و تمام کسانی که در حوزه سیاست خارجی کار می‌کنند، از موضع برابر 
و از موضع شرافتمندانه تلاش می‌کنند که منافع ملی، امنیت ملی و حیثیت ملی را پیش 
ببرند و ارتقا دهند. طبیعتاً این امر به موضوعات مختلف و پارامترهای متفاوتی در منطقه 
و محیط بین‌المللی و داخل کشور بســتگی دارد که همه‌ در کنترل اهالی وزارت خارجه 
نیست ولی در هر صورت تا جایی که ممکن است تلاش خواهیم کرد که ارتقای شأن کشور 

و جایگاه مطلوب را دنبال کنیم.

معاون سیاسی معاونت راهبردی رییس‌جمهور:

ایران باید سیاست‌های ترامپ‌ را سازماندهی کند، نه بدخواهانی مثل نتانیاهو

گفت وگو

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

گفتمان تقابلی نه‌تنها بر سیاست‌گذاری‌های کلان تأثیر منفی گذاشته، بلکه به لایه‌های خردتر 
جامعه نیز نفوذ کرده و به بازتولید آن در روابط میان‌فردی و اجتماعی انجامیده است. پرسش اصلی 
این است که آیا نخبگان سیاسی و سیاستمدران آماده‌اند تا از زنجیرهای این گفتمان رهایی یابند؟ آیا 
جامعه می‌تواند مسیری تازه برای بازسازی هویت جمعی و تعامل سازنده در داخل و خارج انتخاب 

کند؟
نگرش تقابلی یا گفتمان انتقام‌محور در تاریخ سیاســی و فرهنگی ایران، ریشــه‌ای عمیق و 
چندوجهی دارد. شکست‌های تاریخی، قراردادهای تحقیرآمیز همچون گلستان و ترکمانچای، و از 
دست دادن بخش هایی سرزمین، ذهنیت جمعی ایرانیان را به‌گونه‌ای شکل داده است که »دیگری« 
همواره به‌عنوان تهدید یا دشمن تلقی شده است. این تجربه‌های تلخ تاریخی، نوعی حافظه جمعی 

شکل داده که در آن بقای ملی به‌واسطه مقاومت و تقابل تعریف شده است.
این نگرش در گذشته‌ای که سیاست بین‌الملل بر پایه تقابل‌های ایدئولوژیک و موازنه قدرت 
استوار بود، تا حدی کارآمد به نظر می‌رسید. اما در جهان امروز، که موفقیت ملی بر مبنای گفتمان 

فرصت‌محور، همکاری‌های بین‌المللی و تعامل سازنده شکل می‌گیرد، این رویکرد به مانعی جدی 
برای توسعه پایدار و انسجام ملی تبدیل شده است.

گفتمان تقابلی نه‌تنها بر سیاست‌گذاری‌های کلان تأثیر منفی گذاشته، بلکه به لایه‌های خردتر 
جامعه نیز نفوذ کرده و به بازتولید آن در روابط میان‌فردی و اجتماعی انجامیده است. 

تاریخ ایران، به‌ویژه دوران پرتلاطم جنگ‌های متعدد و رویارویی با قدرت‌های خارجی، این فرهنگ 
تقابل را در ساختارهای اجتماعی و سیاسی نهادینه کرده است. این فرهنگ در سیاست‌گذاری‌های 
کلان به شکل تصمیم‌گیری‌های واکنشی و تقابلی بروز یافته و در سطح اجتماعی نیز به رفتارهای 
فردی و جمعی سرایت کرده است. برای مثال، در تعاملات روزمره ایرانیان، مانند رفتارهای ترافیکی یا 
مواجهه با اختلافات جزئی، بی‌اعتمادی و گرایش به تضاد به‌وضوح مشاهده می‌شود. هر فرد دیگری 
را تهدیدی برای منافع شخصی خود می‌بیند و همین نگرش، زمینه‌ساز کاهش سرمایه اجتماعی و 
انسجام جمعی شده است. جامعه‌ای که در این چرخه گرفتار شده، توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت، 

تعامل سازنده با دیگر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهد. 
نمونه‌های موفق جهانی نشان می‌دهند که عبور از این گفتمان چگونه می‌تواند مسیر توسعه و 
انسجام را هموار کند. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم و تجربه‌های ویرانگر، 

توانستند با بازتعریف هویت ملی خود از گفتمان‌های انتقام‌محور فاصله بگیرند. آلمان با پذیرش 
اشتباهات تاریخی، به‌جای تقابل، به همکاری‌های منطقه‌ای و بازسازی روابط بین‌المللی روی آورد. 
ژاپن، با تجربه تلخ هیروشیما و ناکازاکی، به جای تمرکز بر گفتمان انتقام محور، مسیر خود را به‌سوی 
توسعه تکنولوژیک و اقتصادی تغییر داد، برای ایران نیز عبور از گفتمان تقابلی و حرکت به‌سوی 

گفتمان فرصت‌محور، ضرورتی تاریخی است. 
این تغییر نیازمند اصلاحات ساختاری در سه حوزه کلیدی است. نخست، نظام آموزشی که باید 
با بازنگری در محتوای خود، روایت‌های تک‌بعدی و تاریخی تقابلی را به روایت‌هایی چندوجهی و 
امیدبخش تبدیل کند. دوم، رسانه‌هاکه به‌جای بازتولید تقابل، باید فضایی برای گفت‌وگو و هم‌افزایی 
ایجاد کنند و سوم، سیاســت‌گذاری کلان که باید از تصمیم‌گیری‌های واکنشی فاصله بگیرد و بر 

پیش‌بینی، برنامه‌ریزی بلندمدت و همکاری‌های بین‌المللی تمرکز کند.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا نخبگان سیاسی و سیاستمدران آماده‌اند تا از زنجیرهای 
این گفتمان رهایی یابند؟ آیا جامعه می‌تواند مسیری تازه برای بازسازی هویت جمعی و تعامل سازنده 
در داخل و خارج انتخاب کند؟ یا همچنان چرخه فرسایشی تقابل و بی‌اعتمادی ادامه خواهد یافت 
و جامعه را در مسیری از دست‌رفتگی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی قرار خواهد داد؟ پاسخ به این 
پرسش، مسیر آینده ایران را تعیین خواهد کرد؛ مسیری که یا به توسعه پایدار و انسجام ملی می‌انجامد 

یا جامعه را در چرخه ناکامی‌های تاریخی گرفتار نگه می‌دارد. 
منبع: جماران
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